
 

 

 !ساختنِ شان هرگز " سمبل"دفاع از زندانيان سياسی صدالبته ، 

 

 

ترين تا "واپس گرا"از ( يده ای از هرزندانی سياسی ، باهرعق: دراين نبايد کوچکترين حرفی باشد که 
ی دفاع کرد واگر به دموکراسی واقعا اعتقاد داريم ، در اين زمينه ـ ، بايد به بهترين وجه)ترين" ی مترق"
هم بايد از گنجی و . اقل دراين زمينه ـ ، هيچ نوع مرزبندیِ طبقاتی و عقيدتی نبايد قائل شويم لا

ِ  ... اشکوری و رستم خانی و رفسنجانی و خامنه ای و حجاريان وحتی باتغيير نطام با تبديل شدن
 فخرمی فروشد وهم فراموش نکنيد که بنيانگذار واقعیِ  وزارتِ  جهنمیِ  اطلاعات او بود و به اين هم او(

به زندانيانِ  سياسی دفاع بايد کرد ـ مگرآنکه ازآنان به عنوان ... و خاتمی و) دوست اش عمادالدين باقی 
  . ياد شود ـ که اين ديگر حرفِ  ديگريست " جانيانِ ضدبشر" 

 اين نام ، از قديم الايام وجود داشته است ـ حتی اگر به. اما پديدهء زندانی سياسی چيز تازه ای نيست 
  .خودمان را تنها محدود کنيم به دورانِ شاه وشيخ . ناميده نمی شد 

طبيعیِ  " کله شقیِ " اگر درجوانيم پايم به زندان و شکنجه می افتاد ، با : اينجوری خيال می کنم امروز 
خيلِ جوانی ، حتما تا می توانستم مقاومت می کردم و يا به شکنجه می رفتم و يا به اعدام ـ چون 

اما امروز ، اگرچه کم وبيش پابه گورم ، گمان براين دارم که برایِ حتی دوسه روزِ . عظيمی که رفتند 
، " گمان " می گويم ( بيشتر زندگی کردن ، تن به هر خواری خواهم داد و هرآنچه که به گويند خواهم کرد 

حملِ هرآنچه که روا دارند ، ه ت؛ درکله حاضرب م"قُد"چون هنوز که هنوز است به سانِ دورانِ شباب 
  .اينهم باز حرفِ  ديگريست ... ، اما ازنظرِ جسمانی ؟ هستم

ِ " اينرا هم بگويم که  ِ  زندان از ) با يا بی شکنجه ( روزنامه ای و تله ويزونی " اعترافات درشرايط
در : ند نمونه بدهم فقط چ. گوچکترين ارزشی برخودار نيستند وبه صِرفِ  آن ، اشحاص را نبايد طرد کرد 

و ديگرانی چون " يون ملی ايران تله ويز" کردند و شدند معاونِ " نيکخواه " زمانِ شاه افرادی چون 
و شدند پرت به خارج و پوزش خواستند از گفته هایِ  زيرِ  ... و " قليچ خانی " و " ساعدی " و " براهنی "

جعفرِ "  پوزشخواهی ای که من خواندم ، شعری بود از بهترين و زيباترين! فشارشان ـ که افتخارشان باد 
بگذريم ...ـ که فعلا ندارم ؛ شاهکاری ست از خلوصِ  نيت ! " من چه بودم ، چه شدم " با نامِ  " کوش آبادی 

  ...که او در زمانِ  شيخ به آن راه هایِ  هميشگی حزبِ  توده رفت 



داالله لاجوردی و هاشمی رفسنجانی و حبيب االله اسلاميون ومذهبيون ، کسانی چون اس" طيفِ  " در 
آزاد شدند و امروز حتما " سپاس آريامهر " داشتيم که زمانی به زندان رفتندو بعد با ... عسگراولادی و 

  ...و کسانی چون خامنه ای و منتظری هم بودند ! باشد ! " . تقيه کرديم " خواهند گفت 

خيلی از .هم کم نبودند که بيش? ...)و"فدائيان"و" محاهدين"( های اسلامی و غير اسلامی " چپی " از 
شدند ، کثافت هایِ  " اکثريتی " فدائيان که شکنجه هایِ  بسيار درزندان هایِ  شاه کشيده بودندو بعدها 

رقيه ) : که نمونه ها بسيارند ( يک نمونه بدهم وتنها همين . بسيارکردند و کثافت گوئی های بسيار 
ِ  بسيار شد ويکی از دانشگری که د ِ  شاه شکنجه های ِ  مقاومت و کسی که "سمبل " ر زمان های

می گفت در بارهء انقلاب کوبا ، يک باره شد حزب اللهی امام و " انقلابی و پرشور " شعارهایِ  /شعر
   ... خاطرخواهِ پاسداران و 

ی ، شدند زندان بان و شکنجه ازمجاهدين چه می توان گفت که چون اسداالله لاجوردیِ پيش از اين زندان
  .... گر 

  :تمامِ  اينها را گفتم تا برسم به اينجا 

همانطور که در ابتدا گفتم ، از هر زندانیِ  عقيدتی وسياسی بايد دفاع کرد ، اما هرگز به آنان ـ به صِرفِ  
خواه  ياسی آزادیهر زندانیِ  س. زندانی بودنِ  شان ـ وجه ای بيش از آن که قابلش هستند ، نبايد داد 

نيست ؛ زندانيانِ  سياسی ای هستند که در کله شان دارند آينده ای نکبت بارتر از امروز برايمان فراهم 
   ...يان کردند " ديروز " می کنند ـ آنسان که 

  !به اميد روزی که هيچ زندانیِ  عقيدتی وجود نداشته باشد ؛ و آنروز که بعضی ها از اينراه نان نخورند 

  ?? ۰۳ دسامبر ۵ / ۸۲آذر  ۱۴
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 !چه پاکست،چه مهربان وباچه صفاوصداقتی "  شه بانو فرح "

 

  

ای به نهارخوریِ  تنهائيم اضافه کنم ، تقريبا هيچگاه از سينه " چاشنی " بجز وقتِ  نهار که نياز دارم 
با " بخت " وامروز . وتنها درهمين زمان است که هر مزخرفی را نگاه می کنم . چاکانِ  تله ويزيون نيستم 

 آه که چه لذت ها بردم از دل بهم. فرانسه ديدم ) کانالِ دولتیِ  ( من يار شد و شه بانو را در کانالِ  دو 
آه که چه نَگِريستم که اين چنين زنی ! که نشنيدم " حقايقِ  تاريخی"آه که چه دروغين ! خوردگی هايم 

هائی در آمريکا ، در " آلونک " ش در يم و انداختيمتپاک و صادق داشتيم و داريم و قدرش را ندانس
 بلاشک ، خواهيم انداخت چه ملتِ  قدرنشناسی هستيم و فردا هم ،! فرانسه ، درمصر و در کجا وکجا ها 

  . های غربیِ  شان ـ وشايد شرقی و امير نشين "آلونک"آخوندهایِ  بسيار در 

با دستِ  شان (، از خوانِ  غنی خاندانِ  پهلوی ) که آدم نيستيم ( تمامِ  کسانی که از خوانِ  غنیِ  ما که نه 
و با ... رل آزناور ، موريس بژار ، کُلود لُلُوش شا: بهره مند شده بودند ، آمده بودند ) و از جيبِ  خالیِ مان 
که در پاريس در " شاهرخ " بنامِ  ) توهين نمی کنم ، خود خودرا اين چنين می نامد ( تعجبم ديدم رقاصی 

را بوسيد ـ و با چه " دستانِ مبارکِ  شه بانو " می رقصد و تنها کسی بود که " چپی " جلساتِ  ايرانيانِ  
  !...عشقی 

 فرانسه از ايرانِ  دورانِ  شاه ، بهشتِ  برينی ساختند که برين تر ازآن در هيچ ۲اندرکارانِ  کانالِ  دست 
و به فراوان ، چشمانِ  غرقه در اشکِ  شه بانو را . کجایِ  دنيا و هيچ عصری نه ديده ايد ونه خواهيد ديد 

و تو را می مانست که ! ه خودی  که می خواستند بريزند و اما هرگز نريختند ـ چه تسلط بيدمی ديد
مشاورانِ " انگار ( درياها ، درياها از اشکِ  ناقابلت بريزی تا شود قطره ای از اشکِ  نريختهء شه بانو 

  ! )گفته بودند که شه بانو را نيست از اشک ريختن " ارتباطاتی 

يعنی هم در (باد دادند که کمونيست ها مملکت را بر: شه بانو فرمودند هرآنچه که هميشه می فرمايند 
 و ؛) بودند و هم درزمانِ  ولدالزنایِ  شاه ـ يعنی شيخ " برخوردار " هایِ  بسياری " محبت " زمانِ  شاه از 



کرده باشد و زيان رسانده باشد به " کوچکی " اگرچه ممکنست که در اينجا و آنجا ، اشتباهاتِ  " ساواک "
  ...، اما " جليلِ  سلطنت " خاندانِ  

  ...ها " بزرگواری " ول کنم که خسته ام از اينهمه 

   ۰۳ دسامبر ۷) / ها " شه بانو " پنجاه سال و هنوز  ( ۸۲ آذر ۱۶
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  ) "کاک محمود (حميد طهماسبی " و "  عمو دختر کُمساری " با يادِ 
  
  
  
  

و حميد فکر می ) اينجوری صدايش می کرديم " ( عمو دختر " نمی دانم چرا چند روزی ست که دائما به 
  .کنم و يادها و خاطره ها از من جدا نمی شوند 

  
هم برایِ  . چه اهميت داد . ِ  ناتنیِ  مادرم بود دقيقا نسبت اش با مادرم را نمی دانم ، شايد نوهء عموی

واز خنده ها . دريایِ  محبت بود وشادی . بود و چقدرهم عزيز " عمو دختر " مادرم و هم برای تک تکِ ما 
  .ولبخندهايش چه بگويم که من عاشقِ شان بودم  

  
م مرا از اتاق بيرون نمی  مادرازمادرم چند سالی بزرگتر و هروقت که به خانهِ مان می آمد ، تا وقتی که

بزرگ تر که شدم مرا از اتاق . م نمی خوردم و لذت ها می بردم با بودن با زنی اينچنين مهربان کرد ، ج
، "عمودختر" مادرم و . زندانی شدنِ  حميد " اسرارِ  " ديگر بيرون نمی انداختند و شدم با مادرم محرمِ  

اشتند ، اما به جز خانوادهء ما ، هيچکس در جريان زندانی شدنِ  دختر و پسرعموها و اقوامِ  ديگری د
  .حميد نبود و تنها وقتی که روزنامه ها اسامیِ  زندانيانِ  سياسیِ  آزاد شده را اعلام کردند ، با خبر شدند 

  
 من " .فريبرز" پدر حميد که بسيار مسن تر از عمو دختر بود ، از ازدواجِ  اولش ، پسری داشت به نامِ  

در تمامِ  عمرم ـ ! خدایِ من ! ن خدایِ  م.  سال داشت ۳۰ ، ۲۵وقتی که هشت دهساله بودم ، او حدودِ  
عمودختر اورا از کوچکی ! حتی تا بامروز ـ ، انسانی به مهربانیِ  او نديدم ، اصلا ماه بود و يک تيکه ماه 

ها درزندگی نديده ام ، اما به جرات می خيلی چيز. بزرگ کرده بود ونه تنها فرزند که تخمِ  چشمش بود 
فريبرز . وفرزند ، من نديدم ) در گيومه نمی آورم ( بينِ  اين مادر " علاقهء مادر فرزندی " توانم بگويم که 

، دند و ما تقريبا در جنوبِ  تهرانعلاقه ای بسيار به مادرم داشت و با اينکه آنها تقريبا در شمالِ  تهران بو
، دريکی از ادارات کار می کرد. يد وری می چيد که لااقل يکبار در هفته به ديدنِ  مادرم بيآبرنامه اش را ط

  ...  ـ چون پدرش و پرکار و موردِ  علاقه " ثبت و احوال "شايد در
به ياد دارم که يکبارجلویِ  خانه مان . بود " ) انديشه " همچون پسرکم " ( صرع " فريبرز مبتلا به بيماری 

و شد آنچه که "...  جنی " ين شد و برسمِ  آن روزگار درايران بدورش خط کشيدند که انگار پخشِ  زم
خدایِ  .رفت ...تاد وسرش خورد به آهنی وفريبرزمان در ماموريتی به شهرستان در قطار اف: نبايد می شد 

 درآغوشِ  هم که و مادرم" عمو دختر کُمساری "هرگز فراموش نمی کنم صحنه ای را که ! خدایِ  من ! من 



نه ناله ، که نه ضجه  ، که زمين و زمان را به نفرين گرفتند و درد آنچنان بود که به کوچه و بيابان زدم و 
  ! "ريدم به دهنت ! خدايا : " تمامِ  اشکهایِ  دنيا را ريختم و فرياد زدم 

  
 لطفِ  آشنائی پدر حميد با تيمساری افتاد ، به" قزل قلعه " وقتی که برادرم ، فريدون ، به زندانِ  سياسیِ  

و زمانی که حميد در زندان بود  ، معشوقهء معاون . بود که مادرم توانست به ملاقاتِ  او در زندان برود 
... ت هایِ  عمو دختر را داد بود ، ترتيبِ  ملاقا" ادارهء مخابرات و تلفن  "يک وزير که همکارِ  خواهرم  در 

  ! و دخترعمو ـ همچون بسياری از پدرمادرها ـ  چه ها که نکشيدند ی وای برمن که مادرمو ا
  

فراموش نمی کنم اين گفتهء عمو ... حميد را تنها يکبار ديدم ـ وقتی که به ختمِ  پدرش رقته بوديم 
هر شب با يک ساک بزرگ پرتقال و . اين پسر هميشه اينطوری بود : " دختر را در زمانِ  زندانیِ  حميد 

آمد و می گفت که بيچاره ارابه چی  از سرما به خود می پيچيد و ى  لبویِ  گنديده به خانه مخرمالو و
  ..." مشتری پيدا نمی کرد ومن همه را خريدم 

  
در " . ادبيات و علوم انسانی "ومن به " دانشکدهء معماری " او به . همزمان با هم واردِ  دانشگاهِ  ملی شديم 

تظاهراتی راه افتاد و دانشگاه برایِ  مدتی " مکُش مرگِ ما " ر در اين دانشگاهِ   برایِ  اولين با۵۲سالِ  
تعطيل و اجبار به تعهد و دوباره ثبتِ  نام و گويا درهمين تظاهرات ، حميد برایِ بارِ  دوم به زندان افتاد و 

  ...  سالی تا زمانِ  بختيار ۵برایِ  
  

 تا از طريقِ  ترکيه به ايران برگردد ، سری به روزنامه فروشی روزی که مادرم را به فرودگاه رسانده بودم
 ۲۴مادرم را با ديگر مسافران . و ديدم که حميد هم رفت " راه کارگر " زدم و نشرياتی خريدم ـ از جمله 

ماموريتِ  " ساعت در فرودگاهِ  استانبول نگه داشتند و هواپيمایِ  شان را دادند به آخوندهائی که از 
که حميدمان : مادرم زنگ زد که در اينجا گيريم و من هم گفتم که گيريم و کلافه !  برمی گشتند "خطير 

  ...رفت و با عمو دختر چه کنيم ؟
  

چند روزی بعد از رسيدنِ  مادرم به تهران ، يکی از برادرانِ  حميد که ازخارج برمی گشت  ، از مهرآباد به 
که عمو دختر از خارج چه خبر )  را به عمو دختر داده است ترسش بود که مادرم خبر ( مادرم زنگ زد 

  ! " هيچ : " داری و مادرم گفت 
  

: با اين توضيح . به حميد اختصاص داده بود را می آورم " راهِ کارگر " در زير چند صفحه ای که ( 
ليغ گر  تبپيش از اين بارها گفته ام که هرگر نه عضوِ  رسمی وغيرِ رسمیِ تشکيلاتی بودم و نه

  . شان 



آورده ام وهربار ... حدتی ها و پيش ازاين بارها مطالبی از مجاهدين ، فدائيان ، توده ای ها ، و
پرنسيبِ  نوشتاری ام وادارم : تنها وتنها بدين خاطر . يا رویِ  جلدِ  شان را هم آورده ام " آرم "

.  مطالب دخالت نمی دهم  می کند که منبع را بروشنی بنمايانم و موضع گيری هايم را درنقل

 می کنم ، پس خيلی راحت است Scanمطلب را . آخر بايد دانست که مطلب از کجا آمده است 
آيا اينکار درست ! بالا ويا پائينِ  صفحه را بزنم ، تا مثلا برايشان تبليغ نشود " راه کارگر " که مثلا 

  ) .ها موافق نباشم من اينرا درست نمی دانم و نمی کنم ـ جتی اگر با آن. است
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 !تانرا به کدام صندلی خواهيد گذاشت ؟"مبارک "... بالاخره » حکمت«آقایِ 

  
  
  
  

 ای بود سراسر بی اهميت »واقعه«خواهانِ پاريس بنويسم ، که  نمی خواستم از جلسهء باشکوهِ جمهوری
را و چه خالی ) وامروز بادهایِ کم وبيش پيرانه( سراسر می ريختند بادهایِ ساليانِ جوانی »بادشِکَمانی«و 

د و ن وگاه آنان بادی به غبغب می انداز عادیِ مان را می کنيم»زندگیِ«اينان چون منَنَد که ! ها که نکردند 
می شدم " گوزی" که خاکم برسر ، والا  منِ  بيچاره راه ورسمِ  اينچنين انداختن ها را هرگز فرا نگرفتم ـ

  ) ...بدونِ گيومه ( ميانِ  گوزها 

   :»روشنگری«که چه سودازپرداختن ؟ تا خواندم اينرا در  گفتم که نپردازم ـ

  نشست جمهوري خواهان ايراني در پاريس: آذر۲۴
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ِ  برنامه بودم تا  من «ها که نبردم از مزخرفات گوئی ها ـبويژه از»لذت« و چه »انتراکت«ازابتدای
 کاری نمی »فکری«با ( وتمامِ  اين لذت ها به گشنگی ام کشاند  ! »حکمت« آقایِ »خودندانم گوئی هایِ

 به فهم بود و دوتائی زديم نيش و چانه »قادر« گذاشتم که با دوستی درميان)  را »جسمی«شد کرد ، اما 
  !... نمانيم »بی بهره«و دوباره برگشتيم تا ! هايمانرا به ساندويچیِ  يونانی 

 بود و اين من آنچنان عاجزم در جمع سخن گفتن و چنانچون شاگردی که »پرسش و پاسخ«بخشِ  
ـ که جرات نکردم ازآقایِ حکمت »معلمان؟«ابلِ معلم ـ اش را انجام نداده است و می لرزد درمق»تکاليف«

  :بپرسم اين را 

 و »باد«د ، که يعنی نشانِ تان است از يشروع کرده ا" لابیِ  حزبِ  توده سازمانِ انق" از ! ـ آقایِ  حکمت 
نيم برما به گوئيد که در کدام دکانِ عطاری می توا. هم هستيد " بادرسنجِ  بيژن حکمت" گويا مخترعِ 

اين بادسنجِ  تان ، برخلافِ  . ، تا فراهمش کنيم !) البته به بهایِ  گزاف ( بهره مند شويم از بادسنجِ تان 
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" ! فرهمند "  ها علاقهء بسيار دارد و تنها هميست که مارا لازم تاشويم »زيگزاگ«بادسنج های ديگر ، به 
هيچ : راستی را بگويمتان . و مطرح شدن ها »هابالابا« بودن ـامادرآن »اپوزيسيون«عادت کرده ايد به در 

  ...تان به چنته نيست و حالِ مانرا به سختاسخت می گيريد 

  ? ۰۳ دسامبر ۱۵ / ۸۲ آذر ۲۴
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جداشده گانِ مجاهدين؟»پيامِ « اينست...بجزانيد، بچلانيد، بکُشيد  

 

 

چه و چه . گويا رسم براين شده است که زمانی دل به دريا زديم و پا گذاشتيم در سازمانی و تشکيلاتی 
طا و جنايت ها برود و می يا به تا آخرِ  خط می رويم و هرگز دم نمی زنيم ـ حتی اگر اين جريان به خ... ها 

ودیِ مان را  ناب»بهشتِ برينِ « مانيم سرافکنده و جنايتکاروپشتِ  پازنندهء تمامِ  اعتقاداتِ  اوليهء مان که 
 »تنها ضالهء« و جريانِ خوددرآن سهيم را »می دهيم وا«و يا !  در جهنم »عروج«م به ييافته ايم و شادِمان

 می دانيم و جهان را هرگز پاکی نخواهد بود ، »فی الارض«ز مفسدانِا) مفسدترين ؟(ضاله ها ومفسدی 
  ... مگر به فنایِ  آن ـ و بويژه فيزيکی 

 ها بوديم و ازاو سرخورديم ، تنها به او می تازيم ؛ اگر از قربانش »رضاپهلوی«اگر از : خوب نگاه کنيد 
کی از يکصدوهزاری که ازآن جداشده ايم ،  بوديم ، تنها به ي»فدائيان« انشعابيونِ »يکصدوهزار«بروم از 

 است که همه گان بر آن می تازند ـ بيچاره گان »حزبِ توده«وتنها بيچاره ... واگر... خواهيم تاخت و اگر
  !...مظلوم 

ازتمامِ  شهروندانش :  مفسدترينِ  مفسدان ، اوضاع و احوال به گونه ای ديگريست »غربِ?«واما دراين ... 
 حکومت برانداز که بعد می شود »رژيس دبریِ «ئله دار می شوند دفاع می کنند ؛ از که درخارجه مس

تا قاچاقچيان به نامِ  موادِ  ...جزئی از حکومت ، تا مزدورانی که خود به کشورهایِ  آفريقائی می فرستند 
  ...مخدر 

 ـ حتی درخارجه ـ اسلامی همواره براين استوار بود که شهروندانِ مخالفش را  شاهنشاهی و»بيضهء«
 بفرستد و هرگز ياد نگرفتند که لااقل ـ برای حفظِ  ظاهرهم که شده »درک«دنبال و حتی المقدور به 

وياد نگرفته اند که مشکلاتِ  ! ... است ، آنهارا به نوعی به داخل بکشانند و شکنجه کنندو فاتحه 
  ...ِ خودمان حل کنيم  غربی بين »مفسدانِ فی الارض« مان را ، همچون اين »خودمانی«

***  



از اولينِ  ـ نادرترين ؟ ـ کسانی بودم که سهم :  هایِ  بی اندازه درآورم »برزوگوزو«بی آنکه بخواهم 
یِ  خود به دور خود بسته بيرون آوردم و هم «گِتو « و آنهارا از »جداشده گانِ  مجاهدين«بسيار دادم به 

 هایِ ديگر و تاآنجا »تارنما«کردم و هم نوشته هایِ  شانرا در  هایِ  تنهاخودخوانده شانرا معرفی «سايت«
... که می توانستم ازآنها دفاع کردم و به سخت ترين وجهی تاختم به مجاهدين ـ که لايق اش بودند 

در آن زمان ، .  از ميانِ شان به سفيهانه ترين وجهی برمن تاختند »گاوچاله دهانانی«وثمره اش شد که 
... مِ  اسلامی ونانخور ينستم که بسيارانِ شان است سفت و سخت چسبيده به نافِ  رژهنوز ، نمی دا

عليرغمِ  تمامِ  خفت ( وخوشا که هنوز دارم مابينِ  شان که حتی ذره ای از آرمان هایِ  انسان گرانه شان 
  !، دوری نگزيده اند ) و خواری ها که به ناگزير کشيدند 

با : گفتمشان که . خانه ام آمدند ـ که در ، چون هميشه باز و گشاده است چندی پيش ، سه تن از آنان به 
اينهمه کين که به مجاهدين می فروشيد ـ که حقاحقتان است ـ، خودبه راهی می رويد که به جز کين، 

يکی از آنان ـ که ساده ترين و صادق تر بودـ ، ! کين : هيچ نخواهيد ساخت و تمامِ زندگیِ تان می شود 
  :گفت 

  )!صندوقِ  شان بود برایِ  فروختن که انگار ته مانده ترين ته ماندهء ! ( ـ که به جز اين نداريم برایِ  گفتن 

مجاهدين از آنان ، ترس ندارم که به گويم ، پست ترين پسانی ساخته اند ـ که چنانچون خود؛ . دلنگرانم 
ديگر انسانهایِ  متفاوت قائل نيستند و انتقام انسانهائی که تا بی نهايت کينه ورز که هيچ حقوقی برایِ  

گويا که به عمری خام و کور و کر بودن عادت کرده اند ، تا بدانپايه که ! تنها خواب و خيالِ  شان ـ که تف 
   :»صادر می فرمايند «مزخرفاتی اين چنانی 
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  پدر تروريسم ايران درگذشت
 آذرماه ۱۵حاج خليل رضايى، پدر رضايى هاى معروف در سازمان مجاهدين، در تاريخ   

  .امسال درگذشت
وى، اگرچه سال هاست در حاشيه سازمان مجاهدين، به مجيزگويى و گاه لجبازى های کودکانه و 

هبرى سازمان، به سر مى برد، اما عملاً، با در دست داشتن اطلاعاتى از ماهيت دعواهاى پدر فرزندى با ر
خطرناک و جنايات مجاهدين، تا پايان عمر، مهر سکوت بر لب گذاشت و با اين عملش ثابت کرد، 
افشاگرى و روشنگرى عليه زندان و شکنجه های قرون وسطايى مجاهدين خلق، کار کسانى که با رهبرى 

  . باجخواهى و باجدهى دارند، نيستسازمان دعواى
اگر چه دهها تن تروريست و شکنجه گر از فرزندان و اقوام حاج خليل رضايى را نمى توان به حساب وی 
و به خود وى مرتبط دانست، اما از ياد نبايد برد، فرزندان حاج خليل، در خانواده ای تربيت شدند که اکثراً 

http://217.215.185.148/iraneayandeh/E.250.htm
http://217.215.185.148/iraneayandeh/E.250.htm
http://217.215.185.148/iraneayandeh/E.250.htm
http://217.215.185.148/iraneayandeh/E.250.htm
http://217.215.185.148/iraneayandeh/E.250.htm
http://217.215.185.148/iraneayandeh/E.250.htm
http://217.215.185.148/iraneayandeh/E.250.htm
http://217.215.185.148/iraneayandeh/E.250.htm
http://217.215.185.148/iraneayandeh/E.250.htm
http://217.215.185.148/iraneayandeh/E.250.htm
http://217.215.185.148/iraneayandeh/E.250.htm
http://217.215.185.148/iraneayandeh/E.250.htm
http://217.215.185.148/iraneayandeh/E.250.htm


هاى به نام مجاهدين خلق بودند که رهبرى سازمان نيز هر از گاه از از بنيانگذاران، ناجيان و تروريست 
طريق کسب تملقات مشمئزکنندة پدر و مادر رضايى ها، به دنبال کسب مشروعيت از فرزندان معدومش 
بود، فرزندانى که جز کينه و سلاح قهر و خشونت، هيچ مهر و عطوفت انسانى را از خود به يادگار 

  . نگذاشته اند
 سياسی ـ فرهنگی ايران پيوند، با شناختى که از ماهيت خطرناک و تروريستى مجاهدين خلق انجمن

دارد، بر اين باور است، سکوت يا دعواى پدر فرزندى در قبال جنايات و خيانت هاى مجاهدين خلق، 
نق . چيزى جز مخدوش کردن حقيقت و کتمان جنايت، نيست و ربطى به مسايل شفاف سياسى ندارد

نسل .  باجخواهى هاى دوستانه و برادرانه، کمکى به انتقال تجربه به نسل هاى آينده نخواهد کردزدن و
آينده و جوان ايرانى، خواهان اطلاعات و روشنگرى هاى بى رحم و شفاف از روشنفکران و جامعه سياسى 

  .است و اين، جز از طريق مبارزات سياسى جدى و شفاف، به گونه اى ديگر محقق نمى گردد
  انجمن سياسی ـ فرهنگی ايران پيوند
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س بدهندکه خيلی هابايدحساب پ...مجاهدين ،، که .ا. نه تنهاسلطنت طلبان ، که ج   

 

واما حساب پس دادن به معنیِ  اعدام و شکنجه شدن و چه بسا به زندان رفتن هم نمی تواند و نبايد ... 
، ديگر چنين ! ) چقدر احمقم ( خطاهایِ  بسيارکرده اند و بايد جوابگو باشند و تا که شايد . باشد 

  !...خطاهائی تکرار نشود ؛ شتر درخواب بيند پنبه دانه 

که گويا تاکتيسينِ  ماهری بود در جنگ وجنگ ها، ) اتريشی ؟ ( ، آن ژنرالِ  معروفِ  پروسی تز کلوزه وي
و از آن زمان ، اين شده است وِ ردِ !" . است] شبيخون زدن ؟[ بهترين دفاع ، حمله " در زمانش گفت که 

  " ...ضدِانقلابيون " و " انقلابيون" زبانِ  

... هميشه ناپاک دست ، نه تنها عذر نمی خواهند که طلب کارند واينچنين است که سلطنت طلبانِ  
، نه ) هردو و يا چند و چند جناح ( فلاکت فلاکت رهبرانِ  جمهوریِ  سفيهِ اسلامیِ  هميشه ناپاک دست 

مجاهدينِ  درآعاز پاک دستان و امروزه آغشته به خونها وخونها ... تنها عذر نمی خواهند که طلب کارند 
توده ای ها واکثريتی هایِ درآغاز پاک دستان و امروزه آغشته ... عذر نمی خواهند که طلبکارند نه تنها 

چه بسا خوشحال ازاين در يک .بگذاريم ـ " کيسه " که ناگزيريم آنها را در يک ( به خونها و خونها 
تا " رئيس جمهورِ  " تِماوراء تخيلا"و در " معصوم ... " نه تنها عذر نمی خواهند که طلبکارند ! ) کيسگی 

که لااقل کردها ، هنوز که هنوز است ، فشارِ چکمه هايش را در تمامِ  بدن ( بنی صدر " ابدالدهر منتخب 
و توکليان که انقلابِ  ايران را از " توکل ... " ، نه تنها عذر نمی خواهد که طلبکار است ) حس می کنند 

... وخونها ريختند ، نه تنها عذر نمی خواهند که طلبکارند ! د ی ديروز يارشان نجات دادن"بورژواها"دستِ  
شهيدِ  "  مقاومت می زدند و شان به زندان می رفتند ، دم از" صغير " تمامِ  سازمانهائی که تا اعصایِ  

به زندان رفتند واها و واها دادند و اعلانِ  " !) رهبران (" داشتند و تا خود " شهيدِ  صغير " و " کبير
تمامِ  مائوئيست و ... ونه تنها عذر نخواستند که هنوز و هنوز است طلبکارند ... شکسنکی کردند وور

ترينِ  " ليبرال"ها و بام ها دارند وشده اند از " بام " پائويست و انور خوجه هائی که که با پولشان امروزه 
که خاک ( ينانند آخرين ناجيانِ ايران هایِ  جمهوری خواهی و انگاره که ا" ليگ " ليبرالها و سازنده گانِ  

  ! ...، نه تنها هيچ عذر نمی خواهند که از طلبکارترين طلبکارانند ! ) بر سرِ  اين ايران 

که نه دستی آغشته کرده ام وچون نکرده ام ، " ملا نصرالدين و لحاف اش " ومن مانده ام همچون ...
گر بر خواب وخيالاتِ  کسانی چون من بگردد، سراسر که چه ؟ که جهان ا. بلاجرم دستانی آغشته ندارم 

  " !...خواب و خيال "می گرددو نه بر " رئال پوليتيک "که جهان برپايهء . ؟ " ناممکن " خواهد شد 



  :چرا تمامِ  اين چرندياتِ را گفتم تا اينجا ؟ ... ها " جهانِ واقعيت " به درآيم و هزار پائی شوم در " رويا " از 

، بايد و بايد حساب پس بدهند و تنها " مجاهدين " هرآنچه که تاکنون کرده اند :  که به گويم می خواستم
برایِ  اينکه ( ديگر کشورهایِ  اروپائی و يا آمريکا و تا آنزمان  به مردمِ  ايران ونه به دولت های فرانسه و

برمی آيد بايد بکنيم تا از اين  مان ، هرآنچه از دستِ ) تنها برایِ  ما بماند " حساب پس گيری " اين حقِ  
  ) .هایِ  شان ! " درشت " از ريزها تا ( خود فراهم کن بيرون بيآيند " مخمصهء"

   ۰۳ دسامبر ۲۲ / ۸۲دی ۱
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 ...و آنچنان سترونم 

  .م . ب : به 

  

  نديده دخترکم

  »ويلانی«توکز شام تا صبح 

  تو کز کوچه هایِ  وحشت می گذری

  توکز قارقورِ  شکم خبرداری

  به هيچت نمی خواهند" طُمعه " تو کز 

  شحنه ها

  شيخان و  

  شاهان    

   دلزده ای»بی بخار«تو کز من و ماهایِ  

  چکمکو

  تنم

  :با من بگو 

  از تمامِ  نفرت هایِ  بی خبریِ مان

  بامن بگو 

  و خوابم را پريشان کن



  که به جز اين

  هيچم

  هيچم  

  هيچم    

  !به چنته نيست 

   

  تمامِ  دردهایِ  عالم را درخود فرو می دهم

  ـ می بلعم ـ

  و آنچنان سترونم 

  که جهانِ  بی من را 

  هيچ دغدغه نيست

  !هم ـ وجهانِ  بامن را 

  ۰۳ دسامبر ۲۳ / ۸۲ دی ۲
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 !چه بيرحمند اين سرمايه داران که حتی از بدبختی زلزله زدگان سرمايه می سازند 

  

  

سرمايه داران و در بسا ...  بودن ، خون آشامی ، سقاوت و سخاوت و بيرحمی و انگلاز هرکس شکی دارد 
اختلاف موارد به وحشيانه ترين وحشيانه وجهی به مال اندوزیِ  شان می پردازند ؛ هرکس شکی دارد که 

که ( سته اند  سرسختانه وجود دارد واز تخيلاتِ  آن آنانِ  ديروزی و ما اين اينانِ  امروزی برنخواطبقاتی
 اتفاق بی بهره از کم ترين اندک کسانی ، درهمه جایِ  دنيا ، همه چيز دارند و خيلِ  عظيمِ  قريب به

؛ هرکس شکی دارد که با پند و نصيحت نمی توان اين زالوصفتان و سرچشمهء تمامی بدبختی ) هايند
اطر به چانه زنيم و خانِمانِمان با هر زلزله ای هایِ  ما را به کناری زد تا بتوانيم لقمه نانی را با بی دغدغهء خ

  ... بايد ؛ هرکس شکی دارد انقلابیبر سرمان خراب نشود ـ که يعنی نرفتنی اند به ميلِ  خود و 

  ِ اين شکاکان ببيند که سرمايه داران شاهنشاهی و آخوندی ، تنها درايران ، چه بلائی به سر مردم
 عرص کنم ؛ خرابهِ  ـ شان با فوتی و بادی زهوار از دست ميدهد تا خودشان آورده اند که خانه ـ که چه

  ... چه رسد به زلزله 

که مارا پرت و پلا کرده اند ، ده ها هزار کشته و چندين برابر " جهانِ  سومی " همان زلزله ای که در اين 
ملکت هایِ  ما ، بندرت زخمی به جا می گذارد ، در کشورهائی با سرمايه دارانی سرمايه دار تراز فلاکت م

چرا ؟ اينان سرمايه دارانی دارند که لااقل برای آسودگیِ  خيالِ  خود ... کشته و مجروح به جا مى گذارد 
که هيچ ( ی ريزند تا بتوانند با احمق سرمايه دارانِ  کشورهایِ  ما » جو و ارزن «در کشورشان ، کمکی 

  ...، دمار از سر ما بر دارند ) ِ  خودشان می کنند نمی دهند وهمه وهمه در جيب هایِ  گل و گشاد

انسان وقتی که چرندياتِ  فرح و رضا پهلوی ها را می خواند و می شنود که ايران را آباد و آبادان کرد و يا 
، از خودش می پرسد که چگونه بود که هر زلزله در ) مرديکه محمدرضا(  » ازنين«  داشت می کرد آن
در رودبار و بم ( ار کشته برجای می گذاشت و مگر نه آنکه اکثرِ  خانه های ويران شده زمانِ شان ده ها هز

 ساخته شده بودند که سرپناه هائی باشند برایِ  بيچاره گانی که ده ها ده ها »نازنين«در زمانِ  آن ... ) و
ولها به جيب مى وبعد هم کمک هایِ  مالی و جنسی را يواشکی می خوردند و پولها وپ... هزار ميروند 

زدند تا راه و چاه نشان بدهندبه اين آخوندهایِ  دريوزه و بی حيا که ديروز و امروز خوردند و به جيب 
واينجاست که می بينيم تفاوت : زدند کمک هارا ـ آنهم بی هيچ شرم و حيا ودر جلویِ  چشمِ  همه گان 



پس ...  همه گان »انظار«ی خوردند و اينان در  م»يواشکی«بينِ  سرمايه دارانِ  سلطنتی و آخوندی ؛ آنان 
  ! ... آنان بهتر بودند و بايد دوباره بر سرِ کار بيايند 

  ۰۳ دسامبر ۲۷ / ۸۲ دی ۶

هرانچه را که در بالا آورده ام ، بعد از خواندنِ  ايميلی بود که دوستِ  نديده و عزيزی امروز برايم [ 
  : ]به اين شرح .فرستاد 

چندين عکس از زلزله زده گان .  ايران خيال می کنند که من آدم درست و حسابی هستم  اين بچه هایِ «
ياد زلزلهء رودبار می افتم که يک ! چه وحشتناکست اينهمه فقر ، اينهمه خرابی ... برايم فرستاده اند 

 باشی ۲۱نِ در قر! عده مادرقحبهء پفيوز چه جور به پول وپله رسيدند ـ تف به اين سرمايه دارانِ جاکش 
از ! و مردم درخانه هایِ  گلی زندگی کنند و تو درفرنگ باشی و حتی ندانی که چه گُهی می توانی بخوری 

  !دلم ترکيد ، دلم پوسيد ... خودم متنفرم 

اين مادر ... آخر تاکی من اشک بريزم ؟ از شومبازی خودم خسته شدم ، اصلا از زندگی خسته شده ام 
... دی به هيچ چيز برايم باقی نماندهفت وسخت مملکت را چاپيده اند که هيچ اميجنده ها هم که چنان س

  !خسته ام ، می فهميد 

  ! گيفته يآَمره فَک ب: به قول معروف 

  
html.bam/ilbeygi/archive/net.roshangari.www://http

 

 

  

  

  

  

http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/bam.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/bam.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/bam.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/bam.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/bam.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/bam.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/bam.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/bam.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/bam.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/bam.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/bam.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/bam.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/bam.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/bam.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/bam.html


  

 يکسره آدمخواررفسنحانی  يکسره خاک می شود و بم

  قربانيان بم : به 

  باتمامِ  علاقه ام به آنان

  وباتمامِ  نفرتم به جانيانِ  بدبختانه هنوز حاکم 

   

   

  از بم تا رفسنجان راهِ چندانی نيست ؛

  بم يکسره خاک می شود

  و رفسنجانی يکسره آدمخوار 

  و خام مردی 

  ـ مرد؟ـ

  ی نام داردکه خامنه ا

  نه فقيه ولی

  .که سفيه مردا از سفيه ترين 

   

   سال ۶۰۰فاصلهء شمسی و ميلادی 

  فاصلهء ولايتِ  سفيهِ اسلامی با انسانيت ؟



  .ـ پنچاه ميليون سال 

   

  فاصلهء بربريت با تمدن ؟

  فاصله ايست

  وقتی که رفسنجانی

  گاو چاله دهانش را باز می کند 

  وتمامِ  خلاهایِ  جهان را

  بارهيک

  ـ چون خود ـ

  .پر 

   

  و انسان

  ـ گويا ـ

  از حيوان برآمده است

  و سفيهانِ ولايتِ  فقيهی

  ـ که نه گويا ؛

  که حتم ـ؛

  می خواهند که از انسان



  !حيوان ترينِ  حيوان ها بسازند 

   

  ۰۳ دسامبر ۳۱ / ۸۲ دی ۱۰
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   ؟»نياندازيم «  يا  »بياندازيم« رای 

 

اگر شما را (  ، و وزارتِ کشور هم »شورایِ تشخيصِ مصلحتِ نظام« هست ، »شورایِ نگهبان«می گويند 
بروم بی بخار رئيسِ جمهور هم هست هم هست و مجلس هم هست و قربانش )  می آيد بياندازيد »گُوز«

 »سردمدارِ  اصلاحات«بنيانگذار شده توسطِ  ! ) جهنمی ؟ حاشا  ( »وزارتِ اطلاعاتِ«و يادم رفت بگويم ... 
  ...هم هست ) يعنی جنابِ  عاليجناب ، والامقام سعيد حجاريان ( 

بیِ  به بدیِ آخوندها بخوانی يانه و آيا آنچنان وتمامِ  اينها اينجايند تا ببينند که آيا قادری قرآن را با عر... 
مسلمی خالصانه که تمامِ  نامسلمان را به يک روزه از بين ببری يانه ، تا صلاحيتَت پذيرفته شود برایِ  

، که از ? قازورات?و کسانی چون من که دين و ايمانِ  آنان را نداريم می شويم نه تنها از ...نماينده شدن 
و اما قبل از سربه نيست شدن رای بدهيم به آنان ...  که به فوريت سر به نيست بايد کرد »مهدورالدمان«

  ِ  که ازديدگاهِ به وقيحانه ترين وجهی »درک«شان و بعد برويم به »اصلاح طلبی«تا بدمند در شيپور
  ! ... کثافتِ شان ، جایِ مان آنجا ست 

   
ثلا تا چندی پيش همه گان گمان براين بردند که شايد که م ( » برای اتحاد جمهوری خواهان «حضراتِ  

: دارند ، بدبختانه ـ همچون هميشه ـ برسرِ  طاس تراز طاسِ من می زنند که )  اند »آلترناتيو«تنها 
شان قبل از انتخابات است و »گردهمائی« ، »همايش«واز بدِ  روزگار ، ! »برويم ويا نرويم درانتخابات«
اين خِيلی را که من می شناسم ، پيشاپيش بگويم که . از تصميم گيری ) ار نه به اجب (»ناگزير؟«
اينگونه  ! »ملتِ عظيمِ  ايران« همه چيز را واخواهندگذاشت به »برزگوارانه« نخواهند گرفت و »تصميمی«

کاش اي( و به کجاها رسيده اند !)  بودند »صادق«ايکاش ( ببينيد که از کجاها شروع کرده اند! اند اينان 
  ! ) باشند » صادق«که 

   
رئال ـ " دل خوشند به . آری اينجوری اند و کَکِشان نمی گزد که چه ها گذشته است و چه می گذرد ... 

 ها و هيچ درکَلهء پوکِ شان فرو نمی »دعوایِ جناح«شان و به خيالِ  خامِ شان بازی کردن با " پليتيک 
ِ  شان می دهند که عمری خواسته ازی گرفته اند و تاباند که آنها را به ب" جناحان" رود که اين 

و بنمايند ناخوش دل " خوش"که بدارند ! ... تاب خورده اندو دل هم به اين خوش دارند ) ياناخواسته ؟ (
 اينها  » ... "!اُپوزيسيونم" در ! معلوم است « : به يکی گفتند که بلدی که به گُوزی ، گفت ... هایِ مانرا 

  !... هم بلد نيستند و به يکباره می رينند و يک عمر زير شلواریِ  زرد پوش بودند حتی گوزيدن
   



حالا که شما دست بالا کرده ايد تا مارا نجات بدهيد ، رای بدهيم يانه ؟ همين مانده ! بالاخره ، حضرات 
  !است که نظرِ  شمارا بخواهيم 

   
  ۰۳ ژانويه ۵ / ۸۲ دی ۱۵
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  !زائيد "  کوه "،  ) "اتحادِ جمهموريخواهان" "(موش " 
  
  
  
  
  

خواهانِ   جمهوری" بزرگِ  " عظمتِ  " ند ، اما به قاعده می گويند که اين کوه هايند که موش می زاي
و چرا نگوئيم " ( کوه " تمام " اُبهتِ "تا بدان پايه است که تمام قواعد را دگرگون می کنند و با   " اتحادی 

  ! می زايند ـ يعنی هيچ ) کوه ها : که 
  

پيش بينی کردم که از اينان » " ! زيم نياندا" يا " بياندازيم " رای « چند روزِ  پيش ، در نوشته ای با عنوانِ  
که اينان : در روزِ  جمعه گذشته ، سايت های نزديک به آنان اعلام کردند . نه فَرج و نه شهامت و بخاری 

  !...در مورد شرکت يا عدم شرکت در انتخابات در روز شنبه تصميم خواهند گرفت و اعلام خواهند کرد 
  

را " بزرگان" م سيخکی شدند و تا روز يکشنبه که همان سايت ها تصميم اين تمامِ  موها و نيم موهایِ  بدن
= به گيلکی ( انقلابم " و بعد که خواندم ، !" انقلابی عظيم " اعلام کردند ، حالی به حالی بودم و منتظرِ  

  ... گرفت ) " استفراغم 
  

" ) کيانور" و " کامبخش" کوچولویِ   نیـ نی" فرخ نگهدار " از جمله به ( جديدِ شان " رهبرانِ " حصرات به 
اينها و تصميم گرفتن ـ مگه بچه ! چه خيالِ  خامی . نهائی را بگيرند " تصميمِ  " داده اند که " ماموريت " 

  ! ...شده ايد ؟
وکمی هم " ( اتحاديهء اروپا"داخلی چه تصميمی می گيرند و " اصلاح طلبانِ  " اينان منتظرند که رهبرانِ  

چه تصميمی می گيرند و بعد )  که چندان خوش نظر نيست به آنان  بطه با اصلاح طلبان ، آمريکا ـدر را
ـ که " ماهم از اول همين را می خواستيم ! به جدِ  آقا : "هم از جان و دل سجده ای فرو آورند و بگويند 

  !خاکشان بر سر 
  

بيآورم و بگويم که ببينيد چه آبروريزی ها " اکت ف" گيریِ  شان " تصميم " مگر خَرم که بروم از گفته ها و 
  ! ...؛ مگر بی کارم

  
" جريان "، اما کُلِ  )ار بلاشک افرادِ  خوب و نازنين در جمعِ شان کم نيست که بسي( به افراد کاری ندارم 

" می ماند " می گويم ( بخشی از حاکميت می ماند ) يا با جيرهء ( ، به پادوهای بی جيره ) از نطرِ  حقوقی (
و تکرار " ( جريان " و ساليانِ  سالست که چنين اند و به جز اينهم انتظاری از اين ") هست " و نمی گويم 



ساخته ) چه داخلی و چه خارجی ( نبايد داشت ـ که اينان از قديم الايام با رژيم ها ) می کنم ، نه افراد 
ری و دبير دهمی سفارتی باشد در گوشه ای پرت از حتی اگر کاردا! ( اند و هميشه بدنبالِ  پول و  مقام 

  …) جهان 
  

  ٠٤ ژانويه ١٢ / ٨٢ دی ٢٢
  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ! لعنتی را نمی خواهيم »جمهوریِ « اين 

  

  

  به کجا رسيده ايم ؟

  به کجا ؟

  کجا

  کجا 

  کجا 

  ـ و به کجا ؟

   بنشينند و» تحصن «که اينان به 

  ! اند ؟» راستان «تا باورمان شود از 

*  

  به کجا می خواهندِمان برسانند ؟

  به اين که باور کنيم 

  باور کنيم 

   چنانچون آنان » نازايانی «از 

  ! ؟» زايشی «

*  



  وآيا اين ما همانيم ... 

  :که در سرِ  خالی از همه چيزِ شان می پندارند 

  ! ؟» احمقانی باور به ترفندهايشان «

*  

  نئيم اين

  . و هرگز از آغاز نبوديم اين 

*   

  برويد 

  ب

  ر

  و

  ى

  د 

  برويد

  برويد

  !ـ و تمامیِ  تان 

  ؛) از لبخند زنانِ تان تا اخموهايتان ( 

  گورِ تان را گُم کنيد 



  !ـ به چه زبان بايد گفت 

*  

  تمامِ  زندگیِ مانرا سياه کرده ايد

  !ـ ای خود تمامِ  سياهی ها 

 *  

  نه خوبانِتان را خواهيم 

  ونه شمايانرا 

  ـ که هر دو ، 

  :روىِ يک سکه ايد دو 

  !سکه ای سياه تر از هر سکه 

   

   ۰۴ ژانويه ۲۷ / ۸۲ بهمن ۶
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  )که اصلاحاتی درآن بعمل آورد . م.بباتشکر از (  

   اسلامیِ فلاکت بارِ کومتح »ِ  دولتمردان« باصطلاح : به 

 

  

 کَرجی بان ، کَرجی بان ،

  !ی کَرجی آب بيگيره ايشالا ت

  !تی کله سره کُوفت بيگيره ايشالا 

   

  !اَخَه هيچی نَنَه تی کَلَه سره 



   !» کَرجی بان «تَره گيدی اَخه 

   

  !تُونَم اَخه کَرجی بانی 

  اَتو کُنی با مردومان ؟

  !ـ خَاکه دو عالَم بی تی سر 

   

  تُو اَمره هِی ناز اَيی

  ونخيال کُنی از اَسِماَنه ک

  تی تَنه لشه تَاودايی اَيه 

  تَا هرچی تی ديل خَايه

  اَمی سر باوری ؟

   

  تی کَرجيو تی خَانه

  !ايشالا تی سر فوکورده 

  اضلن تَره نَخَاييم 

  تی جِلو پِلاسو اوسان

  تی لشه ببر

  هرجا تی ديل خَايه بشُو



  بنَه اَمره اَمی دريايه

  .ان خُدومان دانيم چی بکُونيم با خُودوم

   

  اِی کَرجی بان ، اِی کَرجی بان ، 

  :تی دخل بمو 

  تی سر سنگو سفال ؛? ـ 

  ! اَمی سر خَاکَه کربلا 

   

  ۸۲ فوريه ۲ / ۸۲ بهمن ۱۲
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  ...سرد است هوا ؟ گرم است هوا ؟ خوبست هوا ؟ 

 » قلم« و بالا و پائين هایِ انتخابات شروع شده اند ، » تحصن «نمی دانم که چرا از وقتی که اين مضحکهء 
 که خشکيده است ؛ که زياده روی کرده ام ، اين قلم نيست( ام خشکيده است و هيچ نمی توانم بنويسم 

  ) ...مدتهاست ديگر نمی نويسم و تنها تايپ می کنم و ميفرستم 

 » چنگيزانهء «در مملکتی با اينهمه معضلات ، يکباره معضلِ  اول می شود ردِ  صلاحيت ها و تاخـتِ  
  !... پيش از اين بوده است » گويا « ـ که » نجاتِ آزادی «نمايندگانِ مجلس برایِ 

يسان می توانند بنويسند که درد اين نيست و دردی اگر هست ـ که بسياراست ـ ، فقرِ  همگانی خوب نو
ست و فحشاء و کودکانِ خيابانی ست ، اعتيادِ همه گيرست ، کلاهِ پدر ازسر برداشتن است توسط پسر و 

هرِ  بمِ  مصيبت و فقر تا بدان پايه ست که ش... ، ) ويا به عکس ( شورتِ  مادر دريدن است توسط دختر 
 ۲۰۰۰۰۰ کشته ، جمعيتی خواهد داشت نزديک به ۵۰۰۰۰ قبل از ويرانیِ با ۹۰۰۰۰زده يکباره جمعيت اش از 

  !  خيرمندانِ  خارجکی » صدقهء سرِ  «يعنی که از اقصی نقاط آمده اند که نانی به دندان بگيرند از ! نفر 

   

 خواهد بود ، هيچ آبی -  بختک تر از هر بختک-» کِ بخت«سالهاست که می گويم و می نويسم که تا اين 
از هيچ آب تکان نخواهد و به جز سرازير شدن به عمقِ  نابودی ها اميدی به هيچ نيست و در تمامِ  اين 

 ندا دادند که اصلاحات امکان پذير است و به چسبيدم به دهانهء اسب که راهيمان » خوب خوبان «مدت 
  !...» آزادی«خواهدکرد به 

   

  ! ...و تعجب می کنيد که قلمم خشکيده است ... 

 همان آريامهر »ولدالزنای« و » تمدنِ بزرگ « می ناميدش » آريامهر «زاده شدم در خراب شده ای که 
  !در مستراح ...  و خواهم مرد » تمدنِ بزرگِ اسلامی «نامش را نهادند ) خمينی ها (

   



   ۲۰۰۴ فوريه ۴ / ۸۲ بهمن ۱۵
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ديم که تا اين رژيم هست ، هيچ اصلاح طلبی از درونش از روزه اولش داد زديم ، حنجره مونو پاره کر
 کنی ؟ تمومه »اصلاح«چی چيرو ميخای ! آخه آخوند باشيو اصلاح طلب ! اد ، کو گوشه شنوا يبيرون نم

يه عمر به مرده خوری عادت کردی . خرافاتاتو ؟ خُب اگه اصلاج کنی ، ديگه تو لباسه آخوندی نمی مونی 
اخه وجودتون واسيه اينه که از . شت مرده را نيندازی ، بی آبو نون ميشی و می دونستی تا مرده پ

آخه شُد يه دفعه، . خداتون ، شبو روز ، التماسه مرگه ديگرون و بساطه گريه و زاری را انداختنو بکُنين 
فقط يه دفعه ، از شادیو و زندگيه خوش تو اين دنيا بگين ؟ همش عذابو عذاب به دهن دارين و 

آخه پدرسگا چرا خودتون ، تو اين دنيا ، کيفه دنيارو می کنين و ماها همش بايد ! ی تو اون دنيا خوشبخت
  ! گور به گوره پدرتون که تفاله هائی مث شماها راه انداخت ! عذاب بکشيم 

 که خايه هايه شما وحشيارو ماليد و حالا که شما هارو در خطر » روشنفکری «گور به گور پدره هرچی 
ارو آدمن که بخوان مارو نجات فرخ نگهدارآخه اين !  را ميندازه » اتحاد جمهوری خواهان «ه ، يهو می بين

کثافتا خيال کردن که حالا نوبته گوزگوزايه ) ! بقيه رو نام نمی برم ، خودشون خودشونو ميشناسن ( بدن 
. ه وجود وارده ميدون شُدن و يه عده از دوستداشتنيا چرتو پرتاشون باور کردنو با تموم! مث اونا شده 

آخه شماها ، با اين همه سال سابقه، چطور تو . چنتاشونو ميشناسم ، واقعن مودجواته دوست داشتنين 
  !اين هچل ، تو اين گُه دونی افتاديد ؟ واقعن دوسِتون دارم و موندم چرا، چرا ، چرا شماها 
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 !عجيب دنيائی ساخته ايم ، نازنين 
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  ) م » کُنج «گَپی با خودم و در ( 

  

 « خوذرا داريم ؛ »يکزبانیِ  " گستردهء" فرهنگِ  «دنيائی که ، هريک ، ! عجيب دنيائی داريم ، نازنين 
قضاوت !  هایِ  قابلِ  پذيرشِ  اين مایِ  بر همه چيز آگاه » معيار « تا بدان پايه که نَگُريزد از »ه گسترد

؛ انسانهائی هستيم که رنگها را بدانگونه می » ما«هايمان نه بر داده هایِ  فراگير ، که بر داده هایِ  تنها 
يدگاهِ مان نه آنست که هست ، بل آن که  از د» هستی«بينيم که خود خواهيم و نه بدانگونه هستند ـ که 

 به قضاوتِ  » صادق « که ما می خواهيم و در بسياری از موارد با تزويرها و نيرنگها و هريک » بايد باشد«
 !مان 

  ...واين ، اما سرآغازِ  نفی ، حذف ، ناپذيرفتن و دور انداختن ها ... 

  ... ها »بير  سوء تع« ، که » سوء تفاهم «واين ، اما که نه ... 

  ...واين ، اما که من مطلق و تو هيچ ... 

  ...واين ، اما يعنی هر آنچه برما تاکنون رفته است و پس از اين هم خواهد رفت ... 

 ، »انواع و اقسامِ  فدائی «  ، که » مجاهد « ، که » ولیِ  فقيه « ، که » امام « ، که » شاه «واين ، اما که ... 
   ...» من « و » تو «... ه  ، ک» توده ای «که 

   

، نه تحمل ) يا به کم به گاه ( واژه ها باری دارند و بارها و اين ماراست خطاست ـ ما رهگذرانی که هيچگاه 
 را » شهيد « لعنت کند آنکسی را که واژهء » خدا «! ِ بارشان راداريم ونه قادر ، گاه ، به درکشِ  شان 

که واژه ها ! ...  اين ، زمانيکه واژه ها را به مسلَخ می بريم ؟ آه و آه و آه آفريد ، اما چه به کار برم به جز
  ... هميشه به مسلخ رفته اند ـ به ويژه از جانبِ  کسانی که تنها واژه های خود فهم خودرا دارند 

  !نازنينم 



ده ام به جانِ  ام را از واژه ها به دور انداخته ام و سِفت و سخت چسبي»  شخصی «سالهاست که درکِ  
 شاه مى شوم و نه امام ، نه فدائی ، نه مجاهد ، نه »خرحمالِ ? کلام و از همين رو ، در دنيایِ  سياست ، نه 

  ... پررنگِ بی رنگ و نه » خواهانِ   جمهوری«، نه ) با وبی مصدق ( توده ای ، نه جبههء ملیِ  

! که آه ! که آه ! اهم را دوست دارم و دوری از آن که آه به خاک ايمان ندارم ، اما چه کنم که زادگ! ناژنينم 
...  

در تمامِ  زندگی ام عاشق بودم برانسان و هرآنچه که بر انسانها رفته است از بدترين ها ، که ! نازنينم 
  ...انگاره برمنِ  من رفته است 

   ...را نگه داريم نازنينم ، کلام جايگاه دارد و به گاهِ  به کارگيری واژه ها ، حرمتِ  کلام 

  ۰۴ فوريه ۱۷ /۸۲ بهمن ۲۸
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  .. .» کهنه عبايان «مائيم ، گويا ، از 
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 ، که به يکباره ، » آخرين داده هایِ  علمی « به » مجهز «اصطلاح چرا که شرممان نباشد ، اين مایِ  ب
 يا «:  ـ و بسا بيشتر » يا مرگ ، يا جمهوریِ اسلامی «کهنه ترين عباها را برتن کرديم و فريادها برآورديم 

  !هرچه تفاله و گُه هست بر سرمان  ! ... »مرگ ، يا خمينی 

، از گوساله ترين گوساله ها بوديم و خاکمان برسر که ) نبودم ومن حتی يک ثانيه ( ما ! خلايق ! خلايق 
ترين انديشمندان دانستيم ؛ بباريد ، بباريد تمامِ  نفرين هايتان را برما که از ? انديشمند ? خودرا از 

؛ نالايق ترينِ  نالايق ها بوديم ـ نه از زندگیِ  خود چيزی فهميديم ونه از تمامِ  بارهائی که بردوش داريد 
و درخلوت مفتخر به عبا بر دوش و بدنبالِ  آويزان ) يعنی بِکشيد مارا ( خرانی بوديم کراوات برگردن 

   ...کردنِ  عبایِ کهنهِ مان در گوشه ای از اين شبِ  تار 

 کردم در تايپِ  اين » هنری «، وچه ) نوشتن را فراموش کرده ام ( مدتهاست که بلد نيستم که تايپ کنم 
   !چند سطر 

 »کُل سرسبد «  کارانِ  ديروز گُهمی بينم ، هنوز که هنوز است ، وقتی که : دل و دماغِ  هيچ چيز را ندارم 
بيگناهان ) صدها هزار : و نمی گويم (تارنماها هستند و خوشا به حالشان که لااقل برمرگِ  ده ها هزار 

  ... رقم زده اند 

   

   را کردم ؛» تلاشم «تمام 

   نمی آيد چرا مرگ به سراغم

  تا نبينم 

  بيش از اين 

  ...خفت ها ، خواری ها 

  ! عزرائيل ، عزرائيل 

  فروشندهء هيزمِ  تر نيستم ؛ 



  !بسراغم آ 

  ۰۴ مارس ۴) / سالمرگِ  مردی عبا به تن و نه مرگ فروش (  ۸۲ اسفند ۱۴

.  
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 !هيچاهيچ برایِ  ما 
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 خوشانه باری بود که 
 کَم کَمانه 
 ـ گاه ـ ، 

 : داشته بودم 
 با کوله باری پر رفتم 

 و بی کوله پشتی برگشتم ؛ 
 همه چيز دادم 

 ! گرفتم ) هيچ ؟ ( ـ و کم 
 * 

 : ين بود روزِ گارانِ مان هميشه ا
 بدهيم تا آخرين نفس 

 ! و نگيريم هيچ نفس 
 * 
 و ايام را اگر چرخشی ست ... 

 نه برایِ  ماست 
 ! که راکِدانيم غرقه در رکود 

 * 
 قسمت کرده ايد بينِ  خودايانِتان ? تساوی ? جهانِتانرا به 

 : قسمت کرده ايد بينِ  مايان ? تساوی ? و جهانِمانرا به 
 ِ  شما ؛ ـ همه چيز برای

  ! و هيچاهيچ برایِ  ما 

 
  ۰۴ مارس ۰۸ / ۸۲ اسفند ۱۸
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ا

 :  

ز کو  دکانِ يک دبستانِ  فرانسهچندشعر 

محمد ايل بيگیبرگردان 

   

دخترم ماريان ، معلمِ  سالِ آخرِ  يک دبستان در يکی از حومه هایِ  پاريس ، برایِ  علاقه مند کردنِ  
  . ها را ابداع کرد » بازی «شاگردانش به شعر ، نوعی 

ه ای می نوشت و با پشت سرهم واژ, ) بی آنکه بداند که ديگری چه نوشته است ( هريک : ازجمله 
 ، يکی از تفريحاتشان اين بود ۲۰سوررئاليست های اوايلِ  قرن ( شعری ساخته می شد , گذاردنِ کلمات 

. (  

  . می کردند » بازنويسی «شعری از شاعری انتخاب می شدو کودکان آنرا به سليقهء خود : يا 

  . را می آورم ۱۱،۱۰ِ کوچکِ  اين کودکانِ  چندتائی ازآنهارا به فارسی برمی گردانم و تنها نام 

   

  ...زمانيکه زندگی 

  

,  ) ۱۹۰۰ـ۱۹۷۷شاعر و ترانه گو فرانسوی  [ ژاک پره ور »...  زمانيکه زندگی «با الهام از شعرِ  
  .اشعارِ  خودمانرا نوشتيم 

   ...زمانيکه زندگی 

  زمانيکه زندگی يک عشق است

  هر روز يک نگاه ست



  ک بوسه ستزمانيکه زندگی ي

  هر روز احساسی ست

  زمانيکه زندگی يک جواهر ست

  هر روز طلاست

  زمانيکه زندگی يک تابلو ست

  هر روز فصلِ  ديگرى ست

  زمانيکه زندگی يک اشک ست

  .هر روز يک عشقِ  گمشده ست 

  کريستِل / عليخان / لوسيل 

   

...من ديدم   

  

اشعار خودمانرا ,  ) ۱۹۰۷ـ۱۹۹۷شاعر فرانسوی ( ويک گيل اوژن از » من نجار را ديدم «با الهام از شعرِ  
 .نوشتيم 

  ...من گُلفروش را ديدم 

  من گلفروش را ديدم 

  .گل می کاشت 

  من گلفروش را ديدم 



  .آب به گلهايش می داد 

  من گلفروش را ديدم

  .بهترين گل رانوازش می داد 

   

  من گلفروش را ديدم

  .نادرترين گل را می بوئيد 

   

  می نگرمبه تصويرت 

  .با عطرِ  گلها 

  کريستل 

   

  من فوتباليست را ديدم

   

  من فوتباليست را ديدم 

  .با توپش می خوابيد 

  من فوتباليست را ديدم

  .با يک وارو گل می زد 

   



  من فوتباليست را ديدم

  .برندهء بهترين توپ دنيا می شد 

   

  من فوتباليست را ديدم

  !ورد بهترين توپش را از شکل و قيافه در می آ

  

  من فوتباليست را ديدم

  .در رختخوابش گريه می کرد 

   

  تو آوازِ  فوتباليست را می خواندی

  .با بردنِ  يک جامِ  طلا 

  من تصويرت را

  .در تلويزيون می بينم 

   

  عليخان

  

  

   ...اگر 



, ) دِ  حيات شاعر ، هنرپيشه ،کارگردان فرانسویِ  در قي( ژان ـ لوک مورو  »...  اگر «با الهام از شعرِ  
  .اشعارِ  خودمانرا نوشتيم 

   ...اگر 

  ,اگر مارمولک سياه بود 

  ,اگر ژان ـ لوک اسمش ادِوآر بود 

  ,اگر اشکها می توانستند پرواز کنند 

  ,اگر گُلدان گُل می شد 

  ,بود * هارفلوراگر شهر نامش 

  اگر روح وجود نداشت ، 

  ,اگر خانم معلم بينائی اش را از دست می داد 

  ,ر کرم زمين را می خورد اگ

  ,اگر ما به انگلستان می رفتيم 

  ,سوار قطار می شديم 

  , خواهد بود **پانتن و مبدا 

  , خواهيم رفت لئوناردو دو وينچیبه ديدنِ  

  ,در اين ماه 

  ...دو و يک سه نمی شوند 

  !چه ملالی اين دنيایِ  راست و ريست 

  مکران/ صبرينا / ايمِلين 



   

   .فرانسه شهری در شمال  •
    .شهری در حومهء پاريس  •

  ...اگر 

  

  ,دلقک بازی در نمی آورد رومن اگر 

  ,خون آشام بازی در نمی آورد جبيب اگر 

  , اگر خانم معلم ها بچه را تبيه نمی کردند 

  ,اگر موش ها فيل بودند 

  ,اگر ماده گربه ها بی دست و پا بودند 

  ,اگر خشونت وجود نداشت 

  ,نده بود هنوز زفرِ دی اگر 

  ,اگر برق وجو د نداشت 

  ,دو و يک ديگر سه نشوند 

  !چه ملالی اين دنيایِ  راست و ريست 

   

  کريستل / عليخان / حودا / اُآسيليا 

  انتقاد از خود

   



.اشعار خودمانرا نوشتيم , ) ؟(ژان ـ پير دووِ ل  » انتقاد از خودِ  «با الهام از شعر   

  

ز خود ا انتقاد 

  

ویِ  زمين که نادرست است ؟چه هست بر ر  

.سيگار : بچه ها می گويند   

.اغلاطِ  ديکته : معلم ها می گويند   

.موش : پنير می گويد   

.آب : آتش می گويد   

 پره سيليا

   

 ازخود انتقاد

   

  چه هست بر رویِ  زمين که نادرست است ؟

  .آلودگیِ  هوا : لايهء گازِ  اوزن می گويد 

  .روباه : پرنده می گويد 

  .انسان : روباه می گويد 

  .عقاب : خرگوش می گويد 



  .شير : غزال می گويد 

   

  رومن / لُرِ ن 

    

  انتقاد از خود 

   

  چه هست بر رویِ  زمين که نادرست است ؟

  .کوسه ماهی : ماهی می گويد 

  .ميمون ها : موزها می گويند 

  .رنگها : آفتاب پرست می گويد 

  .درخت ها : هيزم شکن می گويد 

   .خانم معلم : می گويد پره سيليا 

  لوسيل

  

 
html.koudakan/ilbeygi/archive/net.roshangari.www://http

 

http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/koudakan.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/koudakan.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/koudakan.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/koudakan.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/koudakan.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/koudakan.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/koudakan.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/koudakan.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/koudakan.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/koudakan.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/koudakan.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/koudakan.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/koudakan.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/koudakan.html
http://www.roshangari.net/archive/ilbeygi/koudakan.html

	با يادِ " عمو دختر کُمساری "  و " حميد طهماسبی (کاک محمود ) 
	28 بهمن 82 /17 فوريه 04
	چندشعر از کودکانِ يک دبستان ِ فرانسه
	برگردان : محمد ايل بيگی
	لوسيل / عليخان / کريستِل
	کريستل
	من فوتباليست را ديدم
	عليخان
	اُآسيليا / حودا / عليخان / کريستل
	انتقاد از خود
	انتقاد از خود
	پره سيليا









